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  شناختي نمایشنامۀ افول نوشتۀ اکبر رادي نقد جامعه

 فرزانه حیدري*
 **محبوبه خراسانيدکتر 

 آباد آزاد اسلامي واحد نجفزبان و ادبیات فارسي دانشگاه  دانشیار
دکتر فریدون وحیدا   

شناسي دانشگاه اصفهان استاد جامعه  

 چکیده
شناختی  بر مبنای نقد جامعهاثر اکبر رادی را « نمایشنامۀ افول»این مقاله در صدد آنست که 

شناختی  ایم این است که نخست، ساختار زیباییبررسی کند. پرسشهایی که با آن مواجه
نمایشنامۀ افول به عنوان یک اثر واقعگرا تا چه میزان با ساختار جامعۀ دهۀ چهل رابطۀ متقابل 

چگونه ایدئولوژی و  برقرار کرده است و دوم اینکه نویسنده به عنوان فردی از طبقۀ روشنفکر
آگاهی ممکن این طبقه را در اثر خود بازتاب داده است؟ نگارنده با روش تحلیلی ـ توصیفی 
به این نتیجه رسیده است که کلیت ساختار نمایشنامۀ افول با نشان دادن طبقات مختلف جامعه 

شناسی آن  و شکاف موجود میان آنها به عدم کامیابی جنبشهای اجتماعی در دهۀ چهل و آسیب
دلالت دارد و نویسنده اگرچه ایدئولوژی و آگاهی ممکن طبقۀ روشنفکر را در اثر خود منعکس 

کند، اما با دوری از تحمیل ایدئولوژی خود به جهان اثر، به سبک رئالیسم پایبند و وفادار  می
 ماند. می

 .مایشنامه افولشناختی ادبیات، ساختگرای تکوینی، اکبر رادی، ن نقد جامعه: ها کلیدواژه

 

                                                 
 24/9/1397تاریخ پذیرش مقاله:      3/11/1396: تاریخ دریافت مقاله

 آزاد اسلامی واحد نجف آباد زبان و ادبیات فارسی دانشگاهدانشجوی دکتری *

 khorasani.m@iaun.ac.ir** نویسنده مسئول 
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 مقدمه. 1
از دیرباز رابطۀ متقابل ادبیات و جامعه محل توجه و تأمل منتقدان و محققان بوده است. 

هایی که برای یافتن روابط ادبیات و جامعه به کار برده شده  ترین شیوه یکی از قدیمی
مطالعۀ آثار ادبی به عنوان مدارکی اجتماعی و تصاویری فرضی از واقعیت »است 

گیری  نقدهای پراکندۀ اجتماعی زمینه را برای شکل(. 11۰: 1373)ولک، « اجتماعی است
شناسی ادبیات به عنوان یک رشتۀ علمی مستقل فراهم نمود. در سدۀ نوزدهم  جامعه

منتقدانی مانند مادام دواستال و ایپولت تن و فیلسوفانی مانند هگل و مارکس اصولی را 
در (. ۸2: 1392)ایوتادیه، شناسی ادبیات شد  گیری جامعه کلریزی کردند که مبنای ش پایه

قرن بیستم با طرح نظریات علمی جورج لوکاچ، لوسین گلدمن، میخائیل باختین و 
شناسی ادبیات به رشد و تکامل دست یافت و یک رشتۀ دانشگاهی  اریش کوهلر جامعه

یی اجتماعی هستند و ها شناسی ادبیات، آثار فرهنگی پدیده گردید. از دیدگاه جامعه
 گیرد: ای از جریانهای پژوهشی را در بر می ای طیف گسترده چنین نظریه

رویکرد اقتصادی به آثار ادبی که نمایندۀ آن روبر اسکارپیت فرانسوی است  الف(
 پردازد. که به شبکۀ تولید، توزیع و مصرف آثار ادبی می

های  شود که جنبه ناخته میرویکرد دوم که با گروه تحقیقاتی لئو لوونتال ش ب(
ها و فرانمودهایِ آگاهیِ جمعی و دگرگونیهای آن را  جزئی متون ادبی در مقام نشانه

 کند. بررسی می
گیرد؛  شناسی آفرینش ادبی که دو دیدگاه متفاوت را در بر می رویکرد جامعه ج(

دوم  شود و نخست شامل نظریات مادام دواستال و ایپولت تن و آثار مارکسیستی می
شناسی  گذار واقعی جامعه نظرگاهی است که بر مبنای نظریات جورج لوکاچ، پایه

مند کردن نظریات لوکاچ، روش  ادبیات، شکل گرفت. لوسین گلدمن با سامان
ساختگرای تکوینی را جهت مطالعۀ متون ادبی ایجاد کرد که در حال حاضر یکی از 

 (.۵2ـ  ۵۰: 1392)گلدمن، شود  وب میشناسی ادبیات محس کارآمدترین روشها در جامعه

  . پیشینۀ تحقیق ۲
رود که به  شناسی ادبیات به شمار می اجتماعیات در ایران، اولین گام در زمینۀ جامعه

بار برای اولین 13۸۵دور از برداشت منطقی و علمی از این روش است. در سال 
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استفاده از نظریات لوکاچ  با« واقعیتهای اجتماعی و جهان داستان»پور در کتاب  مصباحی
شناختی چند رمان فارسی، به معنای  و روش ساختگرایی تکوینی گلدمن به نقد جامعه

شناسی در  جامعه»با چاپ سه کتابِ  13۸7دقیق و علمی آن پرداخت. پس از آن در سال 
شناسی ادبیات فارسی از آغاز تا سال  جامعه»نوشتۀ فریدون وحیدا،  «ادبیات فارسی

نوشتۀ عسگر  «نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی»نوشتۀ محمد پارسانسب و  «13۵7
عسگری گامهای مؤثری در این راه برداشته شد. همچنین محمدجعفر پوینده در زمینۀ 

شناسی رمان خدمات قابل توجهی  شناسی ادبیات و جامعه ترجمۀ آثار مربوط به جامعه
مقالۀ انتقادی، از موارد قابل ذکر دیگر  به پیشبرد این علم در ایران کرده است. چاپ سه

خاستگاه »است که به معرفی علمی و کاربردی این روش کمک کرده است. مقالۀ 
« شناسی به کارگیری آن در متون ادبی فارسی شناسی ادبی و آسیب فلسفی نظریۀ جامعه

ضمن تشریح خاستگاه فلسفی و اجتماعی  1391نوشتۀ مریم عاملی رضایی در سال 
شناسی مطالعات در این زمینه را معرفی  شناسی ادبی، محورهای آسیب ات جامعهنظری
الگوی »، مقالۀ دیگری با عنوان 1394کند. مریم عاملی رضایی پیرو این مقاله در سال  می

با  «شناسی با ساختار ادبی ـ اجتماعی رمان فارسی پیشنهادی برای تطبیق نظریۀ جامعه
شناختی ادبیات، متناسب با ویژگیهای  نقد جامعه هدف ارائۀ الگویی کاربردی از

بازخوانی »اجتماعی و ادبی رمان فارسی برای پژوهشگران این حوزه نوشته است. مقالۀ 
نوشتۀ احمد  «شناختی در ایران با تکیه بر مقالات علمی ـ پژوهشی انتقادی نقد جامعه

مقالۀ  3۰شناسانه،  یبشناختی و آس با رویکردی روش 1394رضی و عبدالله راز در سال 
علمی ـ پژوهشی منتشر شده در دو دهۀ هفتاد و هشتاد و ابتدای دهۀ نود خورشیدی را 

 بررسی کرده است. 

 . مباني نظري3
در این نوشتار روش ساختگرای تکوینی لوسین گلدمن که برگرفته از آرای جورج 

دی و تاریخی ساختار باشد، مد نظر است. لوکاچ به دلیل تأکید بر ماهیت ما لوکاچ می
که « بازتاب»جامعه، دیدگاهی مارکسیستی بر پایۀ واقعگرایی به آثار ادبی دارد. اصطلاح 

های فردی  نظریات اوست، به گزارش و ارائۀ لایۀ سطحی واقعیت و پدیده اساس
این »دهد.  پردازد، بلکه کل فرایند زندگی را با ماهیت انضمامی خود پوشش می نمی

ای برخوردارند که بر کلیت گستردۀ جهان منطبق است.  کلیت فشرده قبیل آثار از
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واقعیت، نوعی از سیلان صرف و پیوند مکانیکی اجزاء نیست، بلکه دارای نظمی است 
. پس میان (1۰3ـ  1۰2: 1377)سلدن، « کند نویس آن را در قالبی فشرده ارائه می که رمان

 متقابلی وجود دارد.  ساختارهای ادبی و ساختارهای اجتماعی ارتباط
لوسین گلدمن نظریات لوکاچ را گسترش داد و به خصلتهای جمعی آفرینشهای 

است. به نظر او « کلیت»کند  ترین مفاهیمی که او بیان می هنری پرداخت. یکی از اصلی
اند بررسی کرد. همچنان  توان جدا از ساختارهایی که او را فرا گرفته عمل انسان را نمی

اند و اثر  گیری و تکوین نظر داشت که این ساختارها پیوسته در حال شکل که باید در
ای که بستر آفرینش آن بوده است درک کرد. بر این  توان خارج از جامعه ادبی را نمی

ساختگرا از این لحاظ که به بررسی »نامید. « ساختگرای تکوینی»اساس روش خود را 
پرداخت، و تکوینی از این لحاظ که  نی میساختارهای اثر و رابطۀ آن با ساختهای ذه

پور  )ولی« کرد علت به وجود آمدن این ساختارها را بر اساس شرایط تاریخی تشریح می

گیری آثار هنری هستند که با  . ساختها اجزای اساسی در شکل(13۰: 13۸7هفشجانی، 
بل عصر خود همخوانی منطقی و روابط متقاهای اجتماعی هم ساختهای ذهنی گروه

 دارند.
شناسی با تاریخ معتقد بود و  بدین ترتیب گلدمن به ارتباط ناگسستنی میان جامعه

های انسانی در بستر  تأکید داشت که اعمال و رفتار آدمی و به طور کلی همۀ پدیده
تاریخ قابل درک و توضیح هستند. این رابطۀ لازم و ملزومی، او را به مفهوم گروه یا 

سازند.  بدین معنا که طبقات اجتماعی با اعمال خود تاریخ را می طبقۀ اجتماعی رساند؛
های مختلفی تعلق دارد و این  از آنجایی که هر فرد در زندگی اجتماعی خود به گروه

ای متناقض و فاقد انسجام باشد، پس  شود تا رفتار و اعمالش مجموعه امر موجب می
صر مشترک افراد یک گروه بهتر است از فرد به گروه گذر کرد و به بررسی عنا

شناختی، بررسی آگاهی جمعی آسانتر از بیرون  همیشه از دیدگاه روش»پرداخت. 
کشیدنِ این ساختار از عناصر متفاوت و متضادی است که به معناهایِ گوناگونِ سازندۀ 

بنابراین در تحلیل آفرینشهای فرهنگی (. 17۸: 1392)گلدمن، « یک آگاهی فردی مربوطند
ا ساختاری منسجم و معنادار باید از آگاهی فردی به خصلت آگاهی جمعی و مختلف ب

 های اجتماعی رسید.  آگاهی ممکن در گروه
 های اجتماعی است که نگری گروه یکی دیگر از اصول روش گلدمن، توجه به جهان
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بینی امری اجتماعی است، اثر  آید. از آنجا که جهان آثار فرهنگی بر پایۀ آن به وجود می
تواند فقط حاصل شیوۀ نگرش و جهان درونی نویسنده باشد. تجربه و زندگی  ادبی نمی

بینی ارائه شده در اثر، همسو با ساختارهای فکری  شود تا جهان در اجتماع باعث می
گروه اجتماعی خاصی باشد. به نظر گلدمن، آگاهی جمعی یک طبقۀ اجتماعی، 

آید و هم در نهایت آن  نگری پدید می جهان سازد. اثر ادبی هم از آن نگری را می جهان
شناسی فرمالیسم که اثر ادبی را بازتاب محتوای آگاهی  آورد. بر خلاف جامعه را پدید می
رسانندۀ آگاهی جمعی و جزء سازندۀ آن  داند، گلدمن اثر ادبی را به انسجام جمعی می

 داند.  می
یت است که با تحلیل و ترین عناصر داستانی شخص از سوی دیگر، یکی از اساسی

 توان به شناخت ساختار داستان رسید.  بررسی آن در پیوند با سایر عناصر داستانی می
شناسی رمان، شخصیت در مجموعۀ بزرگ و کلیت وسیعی قرار  از دیدگاه جامعه             

توانیم از آن به جامعۀ رمان تعبیر کنیم. شخصیت رمان در درون این  گیرد که می می
ای متقابل  رابطه لیت است که با عناصر دیگر رمان و نیز با نویسنده و خوانندهک

 (.97: 13۸9)عسگری، سازد  برقرار می
داند. بر  های مختلف جامعه می گلدمن شخصیتهای رمان را نمایندگان طبقات و گروه

 پایۀ نظریۀ گلدمن، در نمایشنامۀ افول چهارده شخصیت حضور دارد که شناخت آنها به
شویم  شود. طبقات اجتماعی که ما با آنها روبرو می شناخت طبقات اجتماعی منجر می

در تعارض با یکدیگرند. این تعارض هستۀ اصلی داستان را که شکاف نسلها است، 
سازد. با تحلیل تیپهای ارائه شده در اثر به ویژگیهای خاص طبقات اجتماعی،  می

وجود جامعه خواهیم رسید. بدین ترتیب پس از نگری حاکم بر آنها و واقعیتهای م جهان
ای از وضعیت دهۀ چهل، معرفی نویسنده و اثرش، و خلاصۀ نمایشنامه  زمینهارائۀ پیش

شود،  در بخش تحلیل نمایشنامه، عناصر سازندۀ اثر و ساختار معنادار آن معرفی می
 گردد.  یسپس در دو سطح دریافت و تشریح به طور کامل نمایشنامۀ افول بررسی م

 . ایرانِ دهۀ چهل۴
و از میدان به در شدن مخالفان و منتقدان سیاستهای  1332مرداد  2۸پس از کودتای 

رژیم پهلوی، کشور تک قطبی شد. محمدرضا شاه، با حمایت نیروهای نظامی آمریکا 
قدرت مضاعفی به دست آورد. از نظر اقتصادی با طرح قانون اصلاحات ارضی زندگی 
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ملاً دگرگون شد و با آسیبی که به بدنۀ کشاورزی ایران وارد شد، جمعیت روستایی کا
 روستاها به شهرها هجوم آوردند. 

 قانون اصلاحات ارضی سه ماده داشت: 
بایست همۀ زمینهای کشاورزی مازاد بر دهِ شش دانگ را که  داران می نخست زمین             

ولت بفروشند. دوم، غرامت چه در یک جا چه به صورت پراکنده باشد به د
داران بر حسب ارزیابیهای مالیاتی پیشین محاسبه و طی ده سال پرداخت  زمین

بایست بلافاصله به کشاورزانی که بر  خرید می شد. سوم، زمینهایی که دولت می می
 (. ۵2۰: 137۸)آبراهامیان، کردند فروخته شود  روی همان زمینها کار می

ز اجرای این برنامه ایجاد طبقۀ کشاورزان مستقل اگرچه دولت هدف خود را ا
ای که در  خواهی تعبیر شد و نتیجه معرفی کرد، اما از سوی منتقدان به نمایشی از عدالت

 عمل به دست آمد این بود که 

داران ارضی با استفاده از وامها و اعتبارات دولتی، توانستند، با ابزار  اقلیتی از سرمایه              
آلات مدرن به کار کشاورزی بپردازند. در مقابل، اکثریت دهقانان در مناطق  شینو ما

افتاده و نهادهای ناکافی کشاورزی  روستایی مجبور به کار با ابزار و تکنیکهای عقب
های مختلف روستایی افزایش  بودند؛ در نتیجه نابرابری اقتصادی در میان گروه

 (.133: 13۸۵)ازکیا، یافت 
قتصادی به دنبال خود نابرابری اجتماعی و سیاسی را به همراه آورد و نابرابری ا

گروهی از مالکانِ با نفوذ کنترل مردم روستا را در دست گرفتند و بر همۀ ابعاد زندگی 
ایشان تسلط یافتند. از دیگر سو با افزایش درآمد حاصل از فروش نفت خام، سیلی از 

گوی مصرف و ذائقۀ ایرانیان را تغییر داد. در کالاهای غربی به کشور سرازیر شد که ال
ریزی فرهنگی با مدرنیسمی مواجه شد که فقط در سطح، جریان  واقع جامعه بدون پایه

ای از روشنفکران شکل گرفتند که بدون شناخت نقاط قوت و ضعف  پیدا کرد و طبقه
کنند که  های کشورهای صنعتی را بر مردمی تحمیل خواستند روشها و تجربه جامعه می

 ای و سنتی پایبند بودند.هنوز به ارزشهای قبیله

 . اکبر رادي و نمایشنامۀ افول5
نویسی،  سال سابقۀ نمایشنامه ۵۰نویسان ایرانی، اکبر رادی با حدود  در میان نمایشنامه

ای ممتاز و صاحب سبک دارد. سبکی که بیشتر متأثر از رئالیسم قرن نوزدهم و  چهره
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است. آنچه بیش از همه آثار او را برای نقد  1و شخص آنتوان چخوف اوایل قرن بیستم
کند، بعد اجتماعی آثار اوست. واقعگرایی او صادقانه و  شناختی بسترسازی میجامعه
اش بر مسائل روزِ جامعه دقیق است. رئالیسم تحلیلی و انتقادی او به بررسی  احاطه

پردازد. به همین دلیل در آثار او به  یدقیق چهارچوبهای تاریخی که در آن قرار دارد م
گونه که مورد نظر لوکاچ و گلدمن  شناختی ادبیات و تاریخ، آن ارتباط مستقیم نقد جامعه

نگار هم نویسی، تاریخ خوریم. بر پایۀ این دیدگاه، رادی علاوه بر نمایشنامه است برمی
نویس معاصر است که  از زاویۀ تأثیرپذیری از واقعیت، رادی تنها نمایشنامه»هست. 

 (.1۵7: 13۸3)عشقی، « اند تحولات تاریخی تقریباً ردپای مستقیمی در آثارش به جا گذاشته
او با لحاظ کردن مواردی چون روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، طبقات اجتماعی، 
بحران روشنفکری، عملکرد شخصیتها در مواجهه با موقعیتهای اجتماعی، سیاسی و 

« توانسته است تئاتر ایران را به یک سند تاریخی تبدیل کند»ره در آثارش اقتصادی و غی
در پنج پرده به وسیلۀ انتشارات طرفه  1343نمایشنامۀ افول در سال  (.1۵4: 13۸3)طالبی، 

 بازنویسی گردید.  13۵1چاپ شد و در سال 

 . خلاصۀ نمایشنامه6
ان عمدۀ روستای نارستان در مهندس جهانگیر معراج، داماد عماد فخشامی از زمیندار

شمال ایران، بر خلاف میل پدر زنش، اقدام به کندن چاه برای روستاییان و سخنرانی 
برای آنها کرده است. همچنین با همراهی میلانی، مدیر مدرسه، دکتر شبان و آریا، معلم 

مرد هم داوطلب کمک  مدرسه، ساخت یک مدرسه را آغاز نموده است. چند گیله
نفوذِ دیگر نارستان از اقدامات او  . غلامعلی کسمایی مالک بزرگ و صاحبشوند می

زند. فرخ برادرزادۀ وی با  عصبانی شده، برای هشدار و ارعاب معراج دست به قتل می
پی بردن به اعمال غیر انسانی عمویش با اینکه قرار ازدواج با دختر عمویش دارد، 

دد. معراج برای ساخت مدرسه یک راسته پیون املاک او را ترک کرده، به معراج می
آید و ضمن تهدید،  فروشد. یک شب کسمایی به منزل معراج می مستغلات عماد را می

شود. عماد که به شدت نگران آیندۀ دخترش و از دست  خواستار بازگشت فرخ می
 رفتن املاکش است، با شنیدن سخنان کسمایی در اقدامی ناباورانه با وادار کردن میلانی

رود. میلانی  کند و به رشت می به تنظیم اسناد، کلیۀ املاک خود را به کسمایی واگذار می
گردد و آریا با به پایان رسیدن تعهد  اش بازمی کند. دکتر شبان نزد خانواده خودکشی می
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ای که دیگر متعلق به  ماند و مرسده و خانه رود. معراج می اش برای همیشه می پنج ساله
 آنها نیست.

 . تحلیل نمایشنامه7
ترین مبانی نظریات گلدمن، اصل سازنده و  از کلیدی« ساختار معنادار»اصطلاح 

(. 12۵: 1392)زیما، کند  ای است که متن ادبی را به یک کل منسجم بدل می کننده تعیین

 گیرد: تحلیل ساختاردار معنادار در دو سطح انجام می
معنادار که از پیوند تعداد معدودی  سطح دریافت: ارائۀ یک الگوی ساختاری الف(

کند و  عناصر به وجود آمده باشد و مناسبات درونی ساختار معنادار را توصیف می
 شناختی آن را متبلور سازد. های زیبایی جنبه

تر در جامعه که در  ایجاد ارتباط میان ساختار یکپارچۀ اثر با یک کلیت گسترده ب(
شود. به بیانی دیگر واقعیتی خارج از جهان اثر  ف میهای اجتماعی تعری ارتباط با گروه

 (. ۵7ـ  ۵6: 1392)گلدمن، عرض باشد ادبی که با ساختار اثر متقارن و هم
براساس این رویکرد، جریان یافتن رئالیسم انتقادی رادی در بستر محتوای نمایشنامۀ 

گیری جنبشهای  دهد که کلیت ساختار معنادار نمایشنامه حول محور شکل افول نشان می
اجتماعی روشنفکران در اواخر دهۀ سی و اوایل دهۀ چهل در براندازی نظام ارباب  

چرخد که از روابط متقابل اجزای آن که  رعیتی و متلاشی کردن روابط سنتی حاکم می
 عبارتند از:

 . مبارزۀ اجتماعی و فرهنگی طبقۀ روشنفکر برای احقاق حقوق رعایا؛1
 ر طبقۀ مالک بر سر حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود؛. مقابلۀ تمام عیا2
 پذیری طبقۀ روستایی؛  و روحیۀ سلطه . جهل و ناآگاهی3
 . شکاف نسلها. 4

شود. با این مقدمه  شناسی می عدم کامیابی جنبشهای روشنفکری در دهۀ چهل آسیب
 د.شو ساختار نمایشنامه به صورت مفصل در دو سطح ذکر شده تحلیل می

 سطح دریافت 7ـ1
جهان تخیلی اثر با ترسیم شخصیتهایی که هر کدام نمایندۀ گروهی از جامعه هستند، 

کند. از آنجا که گلدمن از  ها یا طبقات اجتماعی را معرفی می ایدئولوژی خاص گروه
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رسد، در سطح دریافت به طبقات جامعۀ  کند و به گروه اجتماعی می فرد عبور می
شناختی ساختار نمایشنامۀ افول  یان آنها برای تشریح کلیت زیبایینارستان و شکاف م

 پردازیم. می

 طبقات اجتماعي در جامعۀ نارستان 7ـ1ـ1
جمعیت روستایی در نمایشنامۀ افول اگرچه موضوع منازعه میان  :الف( طبقۀ روستایي

مایندگان آفرینان اصلی این داستان نیستند. ن دو طبقۀ روشنفکر و مالک هستند، ولی نقش
علی و پیرزن هستند و بقیه در حد صداهایی که  این گروه میرآقا، کوکب، گداخان، کاس

دارند. برای نمونه،  «وار اشباح»رسند و به تعبیر جهانگیر حضوری  گاهی به گوش می
از عماد خوشش  .برد آورد و می رسانی است که علاوه بر نامه، خبر می میرآقا نامه

بل او رفتاری خاضعانه دارد. گداخان زارعی است که عماد زمین آید، ولی در مقا نمی
کوچکی به او داده تا در آن کشاورزی کند. او نمایندۀ رعایا است. رعیتی که ارباب حق 

 دارد به او فحش بدهد، مسخره و تحقیرش کند و او جرأت اعتراض نداشته باشد. 
دهند  دارند که آنچه انجام می در نمایشنامۀ افول، هم روشنفکران و هم مالکان عقیده

باره دانند. میلانی در این به صلاح مردم است و خود را در تکاپوی خدمت به مردم می
یه لحظه از فکرشون غافل نیستم. کنار رودخونه، وقت مطالعه، تو »گوید:  به فرنگیس می

 (.131: 13۵۵)رادی، « رختخواب
ک چاه آرتزین، سخنرانی در اتحادیۀ جهانگیر معراج با انجام اقداماتی نظیر حفر ی

خواهد وضعیت زندگی مردم را بهبود  کاران و شروع ساخت یک مدرسه می توتون
بیند  زند و دکتر شبان وقتی می چیز پشت پا میبخشد. فرخ به خاطر این مردمان به همه

ایستد.  شود، مقابل جهانگیر می اقدامات جهانگیر موجب تلفات جانی روستاییان می
شامی و کسمایی معتقدند آنچه تا اکنون در نارستان جریان داشته، به صلاح خود فخ

اند و  مردم بوده است؛ زیرا این روند یک روند طبیعی است که نسلها به آن خو گرفته
سالهاس که »تغییر آن امری ناممکن و بر خلاف نظم زندگی مأنوس آنهاست. 

کاشتن و عزا گرفتن و بچه درس کردن. ن. برنج  زندگی کرده« نارستان»اجدادشون تو 
دیدگاه اربابان برخاسته از شناخت کامل  (.9۸)همان: « اونام خیال دارن همین کارو بکنن

دانند که روستاییان  فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی جامعۀ روستایی است. آنها می
های نو و افراد  کارند و غالباً به پدیده پرست، فردگرا و محافظه مردمی قدََرپرست، سنت»
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فقط (. 26: 134۸)عجمی، « نگرند اعتقادی می بیگانه از اجتماع خویش به دیدۀ بدبینی و بی
پرستی و بدبینی نسبت به افراد بیگانه کافی است که اقدامات  همین دو عامل سنت

روشنفکران و تغییر در ساختار جامعه را تهدیدی برای نظم فکری و اعتقادات سنتی 
گیری کنند و موجبات شکست طبقۀ روشنفکر را  د و در مقابل آن جبههخود تلقی کنن

 فراهم کنند.
ای به  با وجود اینکه هر دو طبقۀ روشنفکر و مالک به دنبال برپا کردن قاعده

کدام برای این مردم احترامی قائل نیستند و آنها را   مصلحت عمومی هستند، ولی هیچ
پندارند که مردم دانایی و شعور لازم برای  می دهند. آنها مورد نقد و توهین قرار می

شان  درک صلاح خود را ندارند و نیازمند انسانهایی برتر هستند که چگونه زندگی کردن
گیری کنند. حال چه مالکان فئودالی باشند که  را هدایت کنند و برای آنها تصمیم

وشنفکرانی که به اند، چه ر سالهاست با قدرت استبدادی خود آنها را به خدمت گرفته
دنبال احقاق حقوق آنها هستند. سخنان میلانی در جایگاه مدیر مدرسه و شخصیت 

داند که  ربط می مردها را جماعتی بی فرهنگی، در این مورد جالب توجه است. او گیله
کنند. در  کنند و زندگی خود را وقف اصلاح زندگی آنها می روشنفکران به آنها لطف می

ترین  م تازه همیشه سعی کرده»ت، آنها قدرنشناس و نفهم هستند. مقابل این سخاو
فهمن؟ خیال  شعورن، مگه می اجرا کنم؛ ولی اونقدر بی« نارستان»متدهای تربیتی رو تو 

« آد یه کلاه برای من بردارن ها زورشون می مه. همین حالا! گربه کوره کنن وظیفه می
 (.131)همان: 

داند، کسماییِ مالک هم آنها را  وستا را کودن میاگر میلانیِ روشنفکر اهالی ر
نامد که سزاوار هیچ ترحّمی نیستند. در این میان جهانگیر بیش از همه به  انگیز می نفرت

خواهد که اجازه بدهد روستاییان خودشان  نیروی مردمی باور دارد. او از عماد می
زیرا همیشه ملاکان، ارباب  کند؛ زده می گیرنده باشند. این نظریه عماد را شگفت تصمیم

اند.  گیری و هدایت امور را به آنها نداده مردم بودند و هرگز اجازۀ مشارکت در تصمیم
یافتۀ نظام دیکتاتوری و قلدرمآبانه هستند. این نظام برای بقای خود  ملاکان پرورش

 پرورد که در راستای شده می عواملی نظیر خود را با یک ایدئولوژی از پیش تعیین
تواند  داند که با حمایت و پشتوانۀ مردمی می اهداف مشخص حرکت کنند. جهانگیر می

مناسبات قدرت در نارستان را تغییر دهد. به نظر او مردم قدرت انجام کارهای زیادی را 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
پ ،61

ییز
ا

 
13

97
 

 
 شناختي نمایشنامۀ افول نوشتۀ اکبر رادي نقد جامعه                                                   

 

19 
      

  

دارند فقط نیازمند یک رهبر هستند که نیروی آنها را هدایت کند. به همین دلیل برای 
 لب رضایت و نظر مردم است.ساختن مدرسه به دنبال ج

جامعۀ روستایی نارستان چه درست و چه غلط، چه عادلانه و چه غیر عادلانه، 
زیر به حیات خود ادامه داده است. ورود مهندس دارای نظمی است که خاموش و سربه
های جهانگیر و افقی که پیش  زند. اگرچه وعده معراج این نظم و تعادل را بر هم می

نشینی  اندازی، عقب ترین سنگ کند اغواکننده است، اما با کوچک سیم میروی ایشان تر
وارد است. هر کنند. اعتماد آنها به اربابهای قدیمی و زورگو بیشتر از منجیِ تازه می

لحظه منتظرند تا با دیدن خطایی، ایمان خود را به او از دست بدهند. وقتی افراد 
آوردند. با دیدن  دم به طرف خانۀ او هجوم میکنند، مر علی را مجروح می کسمایی، کاس

پیوندند. باز با  علی و شنیدن سخنان مهندس معراج دوباره به او می زنده بودن کاس
کنند و وی را  دیدن سند واگذاری املاک در دست کسمایی، به جهانگیر پشت می

تند که کنند. اهالی نارستان، نمایندۀ طبقۀ روستایی ایران هس همدست عماد تلقی می
پذیری و  پرستی، سلطه بینی آنها برخاسته از ناآگاهی و جهل، به تقدیرباوری، سنت جهان

توز، با  گاهی موافقند و زمانی مخالف، اما همیشه کینه»مزاجی منجر شده است.  دمدمی
 (. 249: 13۸3)مجابی، « نیرویی کور

مۀ افول هستند عماد فخشامی و غلامعلی کسمایی دو مالک نمایشنا :ب( طبقۀ مالک
که با کنشها و روابطشان تصویری واقعی از جامعۀ ارباب ـ رعیتی دهۀ چهل را نشان 

گرا و خودساخته. آنچه این  دهند. انسانهایی تلخ، بیسواد، سنتی و در عین حال عمل می
دهد؛ یکی تفاوت در شیوۀ زندگی و دیگری  گروه را در مقابل طبقۀ روشنفکر قرار می

است. عماد معتقد است که یک مرد بدون کار و زحمت حرفی برای  تضاد در منافع
خواهد با افکار و قلمش جامعۀ کوچک  گفتن ندارد و جهانگیر کسی است که می

گرایی، بیشتر از آنکه عماد را بترساند، منزجرش  روستایی را متحول کند. این ذهن
از نظر او جهانگیر  کند. عماد در محکمۀ ذهنی خود دامادش را محکوم کرده است. می

عرضه، سربار و زبان بازی است که با دست خالی به روستا آمده، دخترش را  مرد بی
شیفتۀ خود کرده، با بدگوییهایش رابطۀ پدر و دختر را شکرآب کرده، با سوء استفاده از 
اموال پدر زنش، نظم روستا را به هم زده است و دست آخر هم بدون اینکه چیزی از 

ی اینجا؛ فوقش دست  تو می دونی که دس خالی اومده»خواهد رفت:  دست بدهد،
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)همان: « ذارم جا می مو این گردی. ولی من! اگه طوری بشه، هست و نیست خالی بر می
96.) 

است که سالهای عمرش را برای آن گذاشته است. او   ایهست و نیست سرمایه
ای برای از  هانگیر سرمایهتصوری از شکست آرمان و باور ندارد. از نظر او چون ج

شود. شکست متوجه او است. نگرانی  دست دادن ندارد، پس شکستی هم متحمل نمی
سه ساله که پشت »دیگر او به خطر افتادن امنیت مردم به خاطر اقدامات جهانگیر است. 

« ن ی. هر دفه که دسته گلی به آب دادی اونا یه قتل کرده هم براشون دردسر درس کرده
او در هنگام سخاوت در مورد رعایا نیز قانون خود را دارد. به نوکر و (. 9۸ )همان:

شان را شروع کنند. در رفتارش هیچ احترام  بخشد تا زندگی مشترک کلفتش انباری را می
و شأن انسانی برای آنها قائل نیست. در ایدئولوژی مالک فئودالی، تعداد رعیت، زمین 

 مردم مهم است نه کرامت انسانی.حاصلخیز، محصول خوب و تسلط بر 
دومین مالک نمایشنامۀ افول، غلامعلی کسمایی است. مردی که پرنفوذتر، 

شود. عماد از او  جوتر از عماد فشخامی ظاهر می تر و سلطه رحم قدرتمندتر، بی
ترسد؛ ترسی که برخاسته از شناخت است؛ شناخت منطقه، مردم و شخصیت  می

کند، او  قتل یکی از روستاییان، عمویش را بازخواست می کسمایی. وقتی فرخ در مورد
 دهد:  با خونسردی جواب می

شه. برای اینکه این بنا جاذبۀ خودشو داشته باشه،  هر بنایی به مرور ایام فرسوده می              
کنم، فقط  هرچند صباح یه دفه باید گردگیری بشه ... اگه من گاهی خشونتی می

 (.6۸)همان: شون تو خط  ته گوش اینا رو بگیرم و بیارمبرای اینه که آهس
کسمایی معتقد است هرکاری توانسته، برای رفاه مردم نارستان انجام داده است؛ زدن 
پل، حفر چاه عمیق، ساختن حمام و آبادانی روستا. هرچند مردم قدردان زحمات او 

برای مردم تعیین کرده دهد، قانونی روشن  نیستند. او در مقابل خدماتی که انجام می
نامد. چنین قانونی گواه  است: اطاعت و فرمانبرداری، و آن را اولین قانون خوشبختی می

آن است که برای کسمایی نفوذ در میان مردم، بسیار مهم است و برای به دست 
زند. ساختن تکیه برای او پایگاه  آوردنش دست به انجام هر کاری حتی ساخت تکیه می

بر مردم است که در مقابل مدرسه که پایگاه ضد مالکیت است، با قدرت و  سلطۀ بیشتر
کند و در آخر هم پیروز  گیرد. پس با ساختن مدرسه به شدت مخالفت می اقتدار قرار می

 کند. شود و با تحت فشار قرار دادن فخشامی او را وادار به مصالحه می می



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
پ ،61

ییز
ا

 
13

97
 

 
 شناختي نمایشنامۀ افول نوشتۀ اکبر رادي نقد جامعه                                                   

 

۲1 
      

  

ۀ روشنفکر، اتحاد آنهاست. یکی از عوامل مؤثر در پیروزی طبقۀ مالک بر طبق
کنند یا همدیگر را رها  برخلاف جهانگیر و اطرافیانش که در آخر یا به هم خیانت می

کنند. وقتی فرخ به جهانگیر  کنند، فخشامی و کسمایی هیچگاه پشت هم را خالی نمی می
 خواهد خبر را به کسمایی برساند و فرخ را آورد، عماد اولین کسی است که می پناه می

کند که برگردد. جهانگیر متوجه روابط به هم پیوستۀ این دو مالک هست و  نصیحت می
در مقابل حوادث نارستان سرنوشت مشابهی دارین و »کند.  به خوبی آن را تحلیل می

 (.97)همان: « شه های باریک زمینۀ تفاهم می همین سرنوشتهاس که در لحظه
اش  شود از جایگاه اش حاضر میداراییو حفظ   با این حال عماد به خاطر خانواده

چیز، داند کسمایی هرگز به خاطر هیچکس و هیچ پوشی کند؛ چون می در نارستان چشم
گذارد. همچنان که در مورد فرخ حاضر به  اش نمی اش، پا روی منافع حتی خانواده

 نشینی از موضع خود نشد. بنابراین وقتی در خانۀ خود صدای تهدیدآمیز کسمایی عقب
کند و به شهر  گیرد و تمام املاکش را به او واگذار می شنود، تصمیم نهایی را می را می

شود موقعیت خود را به عنوان  رود. حرکتی متهورانه از مردی سنتی که حاضر می می
اش کامیابی دو مالک بیسواد  یک مالک رها کند و زندگی جدیدی را آغاز کند و نتیجه

 کردۀ شهری است.  صیلروستایی بر گروهی جوان تح
ویژه خارج با فراهم شدن و توسعۀ زمینۀ تحصیل در کشور و به :ج( طبقۀ روشنفکر

گیرد که قوانین و  از کشور، طبقۀ جدیدی به نام طبقۀ روشنفکر در ایران شکل می
کشاند. تیپ شخصیتی روشنفکر یکی از  ساختارهای حاکم بر جامعه را به چالش می

اکبر رادی است که در تمام آثار خود به آن پرداخته است؛ اما ی مورد علاقۀ هاتیپ
زده است. انسانی  خورده و بحران کند همیشه ناموفق، شکست روشنفکری که او خلق می

ناراضی از شرایط موجود و در پی ایجاد تغییر و تحول که عملکردش راه به جایی 
یلان و خصوصاً بر اثر شخصیتهای روشنفکر رادی بنا به علل اقتصادی گ»برد.  نمی

، «مبارزه»رویدادهای ناگوار و شکستهای بزرگ سیاسی در سطح ملی، همه جای 
)صادقی، «شده است «موضوع بحث»تبدیل به  «هدف مبارزه»کنند. یعنی  می «مباحثه»

دار )پروبلماتیک( لوکاچ  شخصیتهای روشنفکر رادی مصداق قهرمان مسئله(. ۵۰1: 13۸3
 (.1۵: 13۸۰)لوکاچ، شود  اش تنهایی و انزوا می اه، گریزگاهاست که در جهانی تب

 ستیزانه دوستانه و ظلم گرایی است که با احساسات انسان جهانگیر معراج، مهندس آرمان
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در کار »خواهد زیرساختهای سنتی روستایی در شمال ایران را تغییر دهد. او  می
صولی دارد، نه به خرده مالک، زمین تکیۀ ا اصلاحی که پیش گرفته است نه به مردم بی

« نه به مذهب و نه حتی به خانوادۀ همسرش که نقطۀ اتکای اقتصادی اوست
خواهد حمایت مردم را به دست آورد، در عمل  با اینکه می (.31۵: 13۸3آبادی،  )دولت

گرا است.  گرا باشد، ذهن دهد. او بیش از آنکه عمل ای انجام نمی حرکت سازنده
روستایی نارستان را که جزیی از کلیّت ایران جهان سوم است،  ویژگیهای جامعۀ

خواهد بر اساس روشها و نظریات برگرفته از کشورهای صنعتی که  شناسد و می نمی
مطابق با فرهنگ و جغرافیای خودش است، در یک جامعۀ سنتی اثرگذار باشد. به همین 

ن مثال، شب تا صبح به ماشین کند؛ به عنوا دلیل برخی از اقدامات او طنزگونه جلوه می
ای  خواهد در جامعه پردازد که بین مردم بیسواد پخش کند یا می )تایپ( کردن خطابه می

گیری کند. رفتاری  که هرگز هیچ مشارکت اجتماعی را تجربه نکرده است، رأی
معنا  ناهماهنگ با فضای نارستان. در آخر هم تلاش خود را در این پیکار بیهوده و بی

های خود در جهان دست  از تحقق بخشیدن به خواسته»یند. قهرمان نمایشنامۀ افول ب می
داند و تضاد قهرمان و جهان به  کشد و مبارزه با دنیای بیرونی را ناممکن می می

 (.۸4ـ  ۸3: 1392)ایوتادیه، « شود ترین وجه در گذر زمان نمودار می کامل
باشد، یک روشنفکرنما است. او در میلانی مدیر مدرسه بیش از آنکه یک روشنفکر 
پردازی در مورد تعلیم و تربیت است  جایگاه یک شخصیت فرهنگی بیشتر سرگرم نظریه

کند. با  تا اقدامی کارساز در این رابطه. او به مرسده، همسر جهانگیر، ابراز علاقه می
 گیسکند که منظورش پیشنهاد ازدواج با فرن العمل تند مرسده وانمود می دیدن عکس

داند، او را خوار و  ـ خواهر مرسده ـ بوده است. فرنگیس هم که او را در شأن خود نمی
گیرد. عماد او را  کند. او مرتب و به شدت مورد انتقاد و تحقیر عماد قرار می خفیف می

آمیز او را با  کند و حتی به صورت توهین به یک اقیانوس با عمق یک سانتیمتر تشبیه می
واند. دیدن ابراز علاقه به مرسده و پیدا کردن دفترچه خاطرات میلانی، خ نام کوچک می

شود. در جریان ساخت مدرسه هم او را  باعث بیزاری مضاعف عماد نسبت به او می
ترسی، تو شهامت نداری، تو  تو می»داند.  فردی ترسو و بی باور به ایجاد مدرسه می

عماد با  (.136)همان: « ایمان نداری سازه، ای که مهندس داره واست می حتی به مدرسه
مجبور کردن میلانی به نوشتن سند واگذاری املاک و مستغلاتش به کسمایی، تیر 
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زند. میلانی از ترس رو شدن اخاذیها و کارهای پست دیگرش، سند  خلاص را به او می
 کند. نویسد و کار مهندس را با این خیانت یکسره می را می

مایه است که اگرچه برای خود رسالتی قائل است، نه  دون میلانی یک روشنفکرنمای
در مسائل احساسی و زندگی فردی و نه در روابط و فعالیتهای اجتماعی، پایگاه قابل 

زده که در نهایت هیچ  خورده و واپس دهد. شخصیتی شکست قبولی از خود نشان نمی
لخ است که اندکی یابد و تنها همین پایان ت راهی جز خودکشی از شرم خیانت نمی

 کند. تطهیرش می
وار در جمع دارد. از او  آریا، معلم مدرسه، سیاهی لشکری است که حضوری سایه

دهندۀ حضور فعالش در جریان اصلاحات باشد،  گونه حرف یا عملی که نشان هیچ
اینکه از قافله باز نماند به مهندس پیوسته است. با  کنیم. گویی تنها برای  مشاهده نمی

رود او بیش از دیگران  آموزان، انتظار می ه به شغل معلمی و تماس مستقیم با دانشتوج
ترین شخصیت  ترین و بی نقش برای ایجاد مدرسه احساس مسئولیت کند؛ ولی خنثی

 این ماجرا اوست. 
دکتر شبان ده سال قبل خانوادۀ خود را برای خدمت به مردم روستا ترک کرده 

شان است. او برای پیشبرد هدف جهانگیر کار  مشکلاتاست. دغدغۀ او هم مردم و 
گیرد و  دهد؛ در جریان آشوب روستا نیز رو در روی جهانگیر قرار می خاصی انجام نمی

شود. در آخر دکتر شبان سرخورده و  از سوی جهانگیر متهم به سازش با مالکان می
رایطی که در آن به سر ناامید از آنچه پیش آمده، دلخور از تهمت جهانگیر و منزجر از ش

اش سر و سامان دهد. دکتر شبان و  گردد تا به زندگی اش باز می برد، نزد خانواده می
اند به فساد بگرایند و نه قدرت تغییر اوضاع  کسانی هستند که نه توانسته»میلانی نمونۀ 

 (.12۰: 13۸3)رضایی راد، « شوند مانند و مفلوک و پوسیده می را دارند، پس می
اش  ا روشنفکرِ مصمم افول، فرخ برادرزادۀ کسمایی است که در کودکی خانوادهتنه

را از دست داده و تحت سرپرستی عمویش قرار گرفته است. دیدن قتل یکی از 
شود. فرخ به  روستاییان به دست کسمایی، پایانی برای روابط میان عمو و برادرزاده می

کند. پس از بر  داند و سرزنش می اهکار میدلیل اینکه شاهد این جنایت بوده خود را گن
کند و به جهانگیر پناه  هم زدن نامزدی با دختر عمویش، خانۀ کسمایی را ترک می

کند، ولی خودش نظر دیگری  برد. جهانگیر عمل او را ماجراجویی جوانانه قلمداد می می
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بسازه. او دس به تربیت من زده بود تا از من یه موجود وابسته به خودش »دارد. 
)همان: « کرد نمایی بود که منو برای ابد تو زمینهای اون دفن می دخترشم تابوت خوش

21.) 
خواهد همچنان  پس از شکست جریانی که معراج آغاز کرده بود، تنها کسی که می

(. او به رغم 1۵3)همان: « ده کنه، ادامه هم می کسی که شروع می»ادامه دهد، فرخ است: 
رود جلوی خرابی مدرسه را بگیرد. فرخ یگانه  تنهایی می هشدار جهانگیر، به

فرخ با معتقدات و محرکات »دهد.  روشنفکری است که امیدش را از دست نمی
کند و با عشق و ایمان به حق، در  ای به امتیازات و ارزشهای مستقر پشت می چندجانبه

 (. 99: 13۸4)اسدی، « شود مسیر یک حرکت اجتماعی حل و محو می
نمایشنامۀ افول فرنگیس تنها زنی است که رادی را در مقابل تمام مردان در 

خواند.  کند و درس می روشنفکر قرار داده است. او در پایتخت به تنهایی زندگی می
رویای مهاجرت دارد و اهل مطالعه است و دیدگاهی تحقیرآمیز نسبت به مردان دارد. 

شدن پوست و هیکلش احساس نگرانی  در کنار اینها بسیار آراسته است و از خراب
تر  کند. تصویر زن روشنفکر در افول، تصویر زنی روشنفکرنما یا به عبارت درست می

روشنفکری ناقص است که روشنفکری بیش از آنکه در افکار وی دیده شود در ظاهر 
 شود. وی دیده می

نارستان در کل وجه اشتراک تمام روشنفکران نمایشنامۀ افول تحصیلات است. در 
مردم روستا و حتی مالکان بیسواد هستند. هرچند هر کدام از این افراد به فکر اصلاح 

تک آنها نیست. نکتۀ شرایط مردم هستند، اما در عمل، اصطلاح روشنفکر منطبق بر تک
دیگر عدم سازگاری آنها با یکدیگر است. هیچ صمیمتی بین آنها وجود ندارد. جهانگیر، 

داند که برای خلق یک حماسه  تجربه، با احساسات تند و تیز می فرخ را جوانی بی
ویلای زیبای عمویش را ترک کرده است. هرچند فرخ، جهانگیر را قهرمان آرمانی خود 

کند و صراحتاً از جهانگیر انتقاد  پوشی نمی بیند، با این حال از ضعفهای او چشم می
تونو به  کنین، و حالا دارین ضعفشما سه تا و نصفی آدمو نتونستین اداره »کند:  می

جهانگیر دکتر شبان را خائن (. 1۵2: 13۵۵)رادی، « ذارین حساب خیانت یکی دیگه می
دکتر شبان، جهانگیر را متهم به ( 119)همان: « سر شما تو دامن کیه آقای دکتر؟»داند:  می

میلانی هم که اش مسئول قتلهای نارستان است.  کند که با عملکرد اشتباه نمایی می قدرت
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شنویم که با  کند. تندترین انتقاد را از زبان فرنگیس می پیمانانش خیانت می به همۀ هم
لحنی تند و تحقیرآمیز برداشت خود را از گروهی که جهانگیر گرد خود فراهم کرده، 

دونس، قاعدتاً باید باغ خودشو  یه پزشک ورشکسته که اگه باغبونی می»... کند:  بیان می
زد، یه دلقک دو جانبه که کمپلس بشردوستی داره، یه مدیر مدرسه که تا گلو پر  بیل می

 (.۸2)همان: « مونه از حماقته، و اون یارو کیه مثل جغدها می
فقدان اتحاد از این افراد، روشنفکرانی متزلزل و تنها ساخته است که هیچ کدام به 

رند که آرمانهایشان در دنیای دا معنای واقعی روشنفکر نیستند بلکه شخصیتهایی مسئله
رسد. مهمترین علت شکست جریان  ماند و به بلوغ اجرایی نمی شان باقی می ذهنی

روشنفکری در نارستان علاوه بر تمام دلایل فردی که در مورد هر یک به صورت 
 جداگانه ذکر شد، همین ناهماهنگی میان روشنفکران و ناسازگاری با نظام حاکم است. 

ایشنامۀ افول شخصیتهایی متناقض و متضاد را به تصویر کشیده است. رادی در نم
جهانگیر شخصیتی پر از تناقض است؛ با اینکه پیشقراول ساخت مدرسه بوده اما به 

طبقۀ خود  شود. او در تضاد با دو طبقۀ دیگر و حتی با روشنفکران هم راحتی تسلیم می
ۀ فرزندان خود است، اما از منافع خود گیرد. عماد هر چند دلسوز و نگران آیند قرار می

کند. کسمایی تا زمانیکه فرخ را در جبهۀ خود دارد از او حمایت و  پوشی نمی هم چشم
گذارد. مرسده و  بیند، کنارش می کند و وقتی او را در مقابل خود می پشتیبانی می

ضاد با فرنگیس با وجود اینکه نسبت خواهری دارند اما از نظر فکری و رفتاری در ت
یکدیگرند. همین تضادها به نوعی دیگر در دکتر شبان و میلانی و آریا هم دیده 

های  را نمایشنامۀ تضادها نامید. یکی دیگر از جنبه« افول»توان  شود؛ تا جایی که می می
پردازی رادی توجه و کاربرد ادبیات و زبان خاص هر طبقه  شناختی در شخصیت زیبایی

گیری از آن توانسته است به خوبی تیپهای شخصیتی را به افراد  رهاست که نویسنده با به
شان برای  واقعی در جامعه نزدیک کند. همچنین طراحی تیپهای ضد قهرمان که جذابیت

 مخاطب بیش از شخصیتهای قهرمان است. 

 شکاف نسلها 7ـ1ـ۲
ن قبل از صنعتی شدن جوامع، به علت حرکت کند و آرام زندگی، تعارض آشکاری بی

دستی فرهنگی و پیروی فرزندان از پیران خود  همبستگی و یک»نسلها وجود ندارد. 
جوانترها اقتدار بزرگترها (. 2۰7: 13۸6)نیازی، « شود معمولاً مانع پیدایش شکاف نسلها می
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ها و الگوهای آنها را بدون  شناسند و در مسیری طبیعی، دانسته را به رسمیت می
شوند و این چرخه ادامه  به تدریج به نسل قبلی تبدیل میکنند و  مخالفت دریافت می

 یابد. می
با آغاز قرن بیستم و با تغییر شکل جوامع، نسل جدید با بالا بردن آگاهی و توانایی 

شود و این امر به تدریج تأثیر  تر از نسل قبلی با شرایط جدید منطبق می خود، راحت
ها و ارزشهای خود را به عنوان  ایده»نفس  کند. این گروه تازه سنت را در ایشان کم می

چیزی برتر بر ذخیرۀ اصول و ارزشهای مربوط به جریانهای موجود ایدئولوژیک و 
افزایند و به تعبیر دیگر دست به بازتعریف افکار و ایدئولوژیهای رایج  فکری می

ر اصطلاح شود که د این امر به رویارویی دو نسل منجر می(. 1۰۵: 13۸۵)توکل،  «زنند می
 دور شدن»آورد.  را به وجود می« گسست نسلها»ای به نام  شناسی پدیده علم جامعه

تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از یکدیگر از حیث جغرافیایی، عاطفی، فکری و ارزشی 
)شرفی، « نامندگسست نسلها می ]آن را[کند که اصطلاحاً  وضعیت جدیدی را ایجاد می

13۸2 :1۰۸.) 
ت، دو نسل انتظارات مشابهی از زندگی ندارند. به دلیل عملکردهای در این وضعی
برد و به  های متفاوتی دارند که درک و تفاهم را میان آنها از بین میمتفاوت، تجربه

ترهایِ خواهان  انجامد. دلبستگان به شرایط قبلی از همدلی با جوان گسستی عاطفی می
یابند. در  جدید خود را بر آورده نشده می ترها هم انتظارات تغییر، ناتوانند و جوان

ها و جنبشهایی را پدید مقیاس بزرگتر، رویارویی و تعارض در سطح اجتماع، نارضایتی
 آورد.    می

مند کردن موضوع شکاف نسلها به طور کلی سه عامل عمده که منجر به  برای سامان
 گردد: مجزا بررسی میدر نمایشنامۀ افول شده است،  به صورت   ایجاد شکاف دو نسل

نمایندگان نسل جوانِ افول هر یک به نوعی  :الف( تفاوت در نوع زندگي
خواهند معادلات قدرت را بر هم بزنند، اما با  ساختارشکن و خواهان تغییرند و می

توان و خلع سلاح هستند. آنها  وجود تعداد زیادشان در مقابل تعداد کم نسل سنتی، کم
شان متعلق به روستا نیست و  را ندارند. از همه مهمتر سرکردهتجربه و پختگی لازم 

روابط خونی و خانوادگی با مردم ندارد. نوع زندگی و برخورد و افکارش با مردم او را 
کند. عماد فخشامی با اینکه یک فئودال متمول است با لحنی  تافتۀ جدا بافته معرفی می
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گونه زحمت کشیده و به جایگاه کند که چ آمیز برای جهانگیر تعریف می سرزنش
ای که به رخ من کشیدی، من سی سال تموم  این زمین جزقاله»اش رسیده است:  کنونی

ـ عرق نریختم ـ خودمو تو اون شهید کردم... برین یه نگاه به دستای زنونۀ خودتون 
ا جهانگیر بر خلاف تمام مردم روست (.1۰2: 13۵۵)رادی، « بکنین و یه جو سر غیرت بیاین

اعم از رعیت و راعی به جای تکیه بر قدرت بازو و انجام کار یدی، متکی بر قلم و 
ذهن و فکر خود است. او چهرۀ مردمی ندارد. نه در میان مردم است نه از جنس مردم. 

کند. از این رو مردم او را از  خواهد با آنها ارتباط برقرار کند سخنرانی می هرجا که می
ظن دارند. اعتماد آنها به کسانی نظیر فخشامی و   ره به او سوءدانند و هموا خود نمی

تر! ساختار  دانند، ولی جنس مرغوب کسمایی بیشتر است؛ زیرا آنها را از جنس خود می
دهد که تا زمانیکه دو طبقۀ روشنفکر و رعیت به اتحاد با هم نرسند  نمایشنامه نشان می

روشنفکر است که بتواند همدلی لازم را  شود و این وظیفۀ طبقۀ شان کامیاب نمی جنبش
 با طبقۀ روستایی به دست آورد.

از سوی دیگر خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، اولین محل بروز شکاف نسلها 
است. هرچند تحولات اجتماعی و اقتصادی دهۀ چهل جایگاه خانوادۀ سنتی را در 

جود اختلافها و مشکلات بر حفظ شهرها مورد تهدید قرار داده بود، ولی روستاها با و
های اکبر رادی است که  ورزیدند. بحران خانواده یکی از دغدغه بنیان خانواده اصرار می

او در نمایشنامۀ افول هیچ خانوادۀ  2تقریباً در تمام آثار خود بدان پرداخته است.
نند. به ک کند. روشنفکران هر کدام به نوعی خانواده را فدا می منسجمی را روایت نمی

کند تا  اش به خانواده پشت می عنوان مثال فرخ برای دستیابی به آرمانهای اجتماعی
ای قهرمانانه ترسیم کند. جهانگیر معراج بیش از دیگران تعمدی  بتواند برای خود چهره

باعث فاصله   روی او در راه مقاصد اجتماعیدر قربانی کردن خانواده دارد. پیش
شود. بدین ترتیب نسل  نشینی و تنهایی مرسده می و انزوا و عزلتاش از خانواده  گرفتن

های جامعه را به سبب انتخاب  جوان هر کدام به نحوی یکی از ارزشمندترین پایگاه
 کشانند. شیوۀ زندگی متفاوت خود با شیوۀ زندگی رایج به مسلخ می

لاشهای حوادث و رویدادهای نمایشنامۀ افول نتیجۀ ت: بیني ب( تفاوت در جهان
نسل جوان برای بر اندازی نظام ارباب ـ رعیتی در راستای اجرای قانون اصلاحات 
ارضی است. یک دورۀ تاریخی که نویسنده تمام رویدادهای اجتماعی و سیاسی آن را 
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خود تجربه کرده است و آن را ساختار محوری اثر خود قرار داده است. جوانانی که 
های  به صورت خودجوش و بدون حمایت دستگاه پردازد، رادی به معرفی آنها می

کش، قدرت  شدۀ طبقۀ روستایی و زحمت خواهند با دفاع از حقوق غصب اجرایی می
ناآرامی جوانان »نظام حاکم را تضعیف کنند. در واقع، به عقیدۀ مارگارت برونگارد 

جتماعی ریشه در درک اختلاف و مغایرت میان نیازها و آرزوهای افراد جوان و شرایط ا
پس ایدئولوژی اساسی گروه مبارز، برقراری  (.111: 137۰)برونگارد، « و سیاسی دارد

باشد. اولین شکاف میان این  برابری اجتماعی است که بازتاب ساختار ذهنی نویسنده می
کند، زیرا دغدغۀ شخصیت محوری داستان ایدئولوژی گروه با مردم نارستان جلوه می

ساز شکست  ۀ مردم اقتصاد است. این دوگانگی خود زمینهاست؛ در صورتی که دغدغ
شود. نکتۀ جالب توجه این است که اقدام به ساخت مدرسه به عنوان نماد تحول و  می

تفکر، بیانگر نگاه فرهنگی آنها به اصلاح الگوهای نادرست جامعه است. هدف آنها این 
دهند؛ پس زیرساختهای  آل آموزش است که نسل آینده را برای ساختن یک جامعۀ ایده

 گیرند. فرهنگی را نشانه می
کسمایی و فخشامی، نمایندگان نسل سنتی با تمام توان در صدد حفظ نظام 

که شیوۀ زندگی ایشان )اعم از اینکه تغییرهای بسیاری در »پندارند  موجودند. آنها می
ونه است که گواقع در آن مجسم شده یا نشده باشد(، نامتغیر و به طور همیشگی همان

خواهند به دیگران القا کنند وگرنه  (. البته این چیزی است که می33: 13۸۵)مید، « بود
متوجه موقعیت متزلزل اجتماعی خود هستند، پس مانند هر گروه رو به شکست 

خیزند و با چنگ و دندان با هر تغییر و تحرکی  دیگری، با گروه مخالف به مبارزه برمی
 کنند.  مخالفت می

بندند که دگرگونی جهان را فقط  اند چندان امید می ایشان به آنچه در گذشته بوده              
شمارند و ضرورتها و امکانات  گذشت عمر و تصویری از پستی و بلندی آن می

خیزند و به نفی  یابند و اگر دریابند، با آنها به معارضه بر می تازه را در نمی
 (.24۵: 13۸3)مجابی،  گشایند ارزشهای تازه زبان می

اند را برای فرزندان خود تصور کنند.  توانند مسیری جز آنچه طی کرده آنها نمی
خواهد گذشتۀ خود را در آیندۀ فرخ ببیند. در باور وی و به طور کلی نسل  کسمایی می

اش، و راهی  سنتی آنچه فرزند باید بداند، به او انتقال یافته است و هویت و سرنوشت
 بپیماید، مشخص است. که باید
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فخشامی هیچ یک از نمایندگان نسل جوان را باور ندارد و آنها را فاقد قدرت و غیرت 
داند. او از همان ابتدا مهر شکست را بر پیشانی پیشقراوال آنها  لازم برای هر تحرکی می

 شود.  زند. جهانگیر در اولین جلسۀ آشنایی خود با عماد متوجه این امر می می
همون روز اولی که مرسده منو به شما معرفی کرد، من سایۀ این بدبختی رو تو               

چشمای شما دیدم، و در تمام مدتی که پر از خشم و کینه بودین، سعی کردم این 
بغضو بشکنم و یه رابطۀ منطقی بین خودمون ایجاد کنم؛ ولی شما یه قدم، حتی 

  (.96ـ  9۵: 13۵۵)رادی، یک قدم از جاتون تکون نخوردین 
کند. دلبستۀ گذشته  نسل سنتی برای درک و نزدیک شدن به نسل بعدی تلاشی نمی

گیرد. این امر در موقعیتهای مختلف تاریخی  است و در مواجهه با افکار جدید جبهه می
کند که نیروهای قدیمی به جدال و تعارض با نیروهای نوخاسته  همواره صدق می

 خیزند. برمی
توجه دیگر، با اینکه فخشامی و کسمایی با افراد خانوادۀ خود در یک  نکتۀ قابل

طبقۀ اجتماعی قرار دارند، اما شکاف عمیق فکری و عقیدتی که میان آنها وجود دارد 
ای که به آن تعلق دارد پشت کند، یا مرسده با فردی  شود که مثلاً فرخ به طبقه باعث می

ۀ نظریۀ طبقات اجتماعی گلدمن، دو طبقۀ دیگر خارج از طبقۀ خود ازدواج کند. بر پای
گرا و طبقۀ تجددخواه. بر این اساس افراد مسن  آید: طبقۀ سنت از دل این طبقه بیرون می

گیرند که  و جوان خانواده با وجود طبقۀ اجتماعی مشترک، در طبقاتی جداگانه قرار می
 بینی است.تفاوت اصلی آنها در تفاوت اندیشه و جهان

اعتقادات مذهبی روستاییان در نمایشنامۀ افول، همچون وجوه : مذهب ج( نقش
مردها بر شناخت و درک فلسفۀ  شان، ریشه در ناآگاهی دارد. ایمان گیله دیگر زندگی

هستی و شهود حقیقت نیست، بلکه ناشی از ترس از مجازات الهی و قرار گرفتن در 
اهی جلوی خانۀ جهانگیر جمع شرایط بدتر است. هنگامی که روستاییان برای خونخو

شود، مبین برداشت سطحی و ناآگاهانه  شوند، گفتگوهایی که بین آنها رد و بدل می می
 های دینی است که بر پایۀ ترس استوار است: از آموزه

 گم استخاره کنیم؛ شایدم مشیتش قرار نگرفت. صدای دیگر: من می              
صب کردیم داداش. دم شتر به زمین رسید؛ اما کسی به  صدای دیگر: ما خیلی              

 دادمون نرسید. اینه مشیت خدا؟ ...
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گه...صدای دیگر: برادر، جوشی نشو؛ خدا عادله. این  صدای دیگر: داره کفر می              
 دونیم. شو نمی ماییم که حق نعمت

خرا  هامونو سلف، صیفیصدای دیگر: چه نعمتی حاجی خان؟ زمینامون سوخته              
 دن ... ن، گاوامون شیر نمی برده

 قتلگاهه. "نارستان"برکت شده،  بی "نارستان"صدای دیگر:               
: 13۵۵)رادی، « ایم صدای دیگر: این قهر خداس برادر؛ ما خدا رو فراموش کرده              

 (.124ـ123
ه یکباره در لحظه نظرشان تغییر علی زنده است، ب شوند کاس همین که متوجه می

دانند. تا دقایقی قبل دربارۀ چگونگی کشتن  ای از جانب خدا می کند و آن را معجزه می
خواهند زیر باران ساختن  زدند و حالا شادمان از لطف خدا می جهانگیر حرف می

شود؛  مدرسه را ادامه دهند. احساسات مذهبی مردم در تکیۀ کسمایی جهت داده می
استفاده از اعتقادات دینی روستاییان بنا شده است  ی که به نظر جهانگیر برای سوء مکان

ای  ای مثل رفتن به حج که بتواند به او چهره و کسمایی از انجام هر عمل ریاکارانه
 کند. دیندار و شریف بدهد کوتاهی نمی

ست. او تفکر جهانگیر و همفکرانش با مقولۀ مذهب کاملاً متضاد با تفکر کسمایی ا
روزهای شاد، »دهد:  در سخنرانی برای روستاییان، آمدن روزهای روشن را نوید می

سلانه تو باغهای روزهای روشنی که زمین زیر آفتاب شکفته بشه، گاوهای پرشیر سلانه
خدا ـ  میوه بچرن، رقص محصول، صدای طبل عزا رو خفه کنه، و قتل ـ این مرگ بی

 (.127ـ  126)همان، « یرهنصف راه، زندگی رو از شما نگ
اشارۀ او به طبل عزاداری در مقابل رقص محصول، نشانگر اعتقاد او به نقش مخرّب 

شناختی که رادی برای  مذهب در زندگی روستاییان است. یکی از تکنیکهای زیبایی
نمایش این اعتقاد در متن به کار برده، همزمان شدن شنیدن صدای طبل و گروه 

ای ناگوار پس از آن است. به طور کلی یکی از استدلالهایی  ادن حادثهعزاداران با رخ د
های روستایی  گراها در بسیج توده که برای ناکامی جریانهای مختلف به خصوص چپ

اعتنا و  آموزۀ اطاعت منفعل اسلامی، دهقانان را ناآگاه، بی»شد، این بود که  بیان می
بنابراین این گروه روشنفکر در آن (. 463: 137۸)آبراهامیان، « تقدیرباور نگه داشته است

دوران با تفکر اشتباه خود سعی در مبارزه با اعتقادات مذهبی و مظاهر آن داشتند. به 
شدۀ مردمی زمینۀ شکست قهرمان نمایشنامۀ رادی  همین دلیل احساسات مذهبی هدایت
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بودم. اونجا حرف  من یه ساعت پیش تکیه»گوید:  کند. عماد به جهانگیر می را فراهم می
کنن که تکیه رو  مدرسه بود. حاجی خان... یه هو در اومد گفت: ـ آقایون مدرسه وا می

ترس از بسته  (.1۰۰: 13۵۵)رادی، « ببندن. بعد یکی دمشو گرفت: آره، یه حکمتی توشه
کنند تا آن  شوراند. آنها به سمت مدرسه حرکت می شدن تکیه، مردم را ضد مدرسه می

گیرد و مذهب برنده  نند؛ یعنی نماد دین در مقابل نماد فرهنگ قرار میرا خراب ک
شود. آنچه مسلم است مذهب و فرهنگ در واقع امر، رو در روی هم نیستند. در  می

نمایشنامۀ افول، مذهبی که مردم ناآگاه آن زمان به آن معتقدند با فرهنگ به مقابله بر 
اش این تفکر اشتباه را به مردم القا کرده  نخیزد؛ زیرا عملکرد جهانگیر و اطرافیا می

است. اینجاست که نشناختن مردم، نیازها و باورهایشان پاشنۀ آشیل حرکت روشنفکری 
توانست همسو با اعتقادات مردم باشد و از آن مایه بگیرد در  شود. حرکتی که می می

 مقابل آن قرار گرفت و شکست خورد. 
ی از نمایندگان روشنفکران دهۀ چهل نظر آنچه مسلم است رادی به عنوان یک

مساعدی به مقولۀ مذهب ندارد، ولی با وجود این ایدئولوژی خود را بر اثر تحمیل 
کند. او ضمن انتقاد از اعتقادات مذهبی کورکورانه مردم عامی، اشتباهات حرکت  نمی

یری و گ های مذهبی مردم و قدرت آن در شکل روشنفکری را در نادیده گرفتن پشتوانه
کند و از بیان شکست ایدئولوژی خود و  همسویی نیروهای مردمی به صراحت بیان می

همفکرانش هیچ ابایی ندارد. این همان وفاداری به سبک رئالیسم است که جورج لوکاچ 
کند. از نظر لوکاچ رئالیستهای بزرگ زمانیکه پیشرفت هنری ـ درونی  از آن دفاع می

شان در  داوریها و باورهای مقدس اند، با پیش صویر کشیدهموقعیتها و اشخاصی که به ت
داوریها و باورهایشان و در توصیف  گیرد، آنان در کنار گذاشتن پیش تضاد قرار می

واسطه و  دارند. این سرسختی در پایبندی به تصویر بی واقعیتها تردید و درنگ روا نمی
: 13۸7)لوکاچ، بزرگ است ترین اصل اخلاق ادبی رئالیستهای  ذهنی از جهان، ژرف

 (.2۰ـ19

 سطح تشریح 7ـ۲
روابط و مناسبات شخصیتها و طبقات اجتماعی، شکاف نسلها، کارکرد مذهب در 
جامعه، حوادث و جزئیات داستان که حاصل دریافت متن بود، با ساختار اجتماعی، 

معنادارِ  سیاسی، اقتصادی و ساختار طبقاتی جامعۀ ایرانی دهۀ چهل انطباق دارد. ساختارِ
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خوان با ساختار جامعه، ساختار ذهنی و ایدئولوژی اقشار مختلف جامعه را در  هم
گیری جنبشهای روشنفکری در براندازی نظام ارباب ـ رعیتی به واسطۀ  جریان شکل

دهد. نویسنده که خود به طبقۀ روشنفکر  نویسنده، که تجربۀ تاریخی او است بازتاب می
ولوژی و آگاهی جمعی این طبقه است و از منظر این طبقه به شود حامل ایدئ منتسب می

نگرد. رادی از طریق ایجاد شخصیتهای متناقض و متضاد،  رخدادها و حوادث می
تناقض و تضاد جامعه را به تصویر کشیده است. این تناقض در عملکرد حکومت با 

ناصر رده ویژه اصلاحات ارضی از شخص اول حکومت تا عایجاد انقلاب سفید و به
بالا و رده پایین حکومتی قابل رویت است. هرچند اصلاحات ارضی در ظاهر منافع 

کرد، در عمل تغییری در وضعیت این مردم به وجود  رعایا و طبقۀ کشاورز را دنبال می
نیاورد و در نهایت در جهت تأمین منافع حکومت و عاملان حکومتی حرکت کرد. 

اختار درونی نمایشنامه با آمال و آرزوهای اکبر رادی در بنابراین بارزترین تضاد میان س
 شود. قالب یک روشنفکر و مصلح اجتماعی دیده می

از سوی دیگر او با خلق شخصیت فرخ، آمال و آرزوهای خود را به عنوان عضوی 
از طبقۀ روشنفکر به ساختارهای ذهنی این طبقه تعمیم داده است. فرخ، یگانه شخصیت 

ۀ مالک است که برای برقراری عدالت و برابری در مقابل طبقۀ خود روشنفکر از طبق
ماند. این شخصیت، آگاهی ممکن رادی و  ایستد و تا آخرین لحظه در کنار مردم می می

خواهان ایران است. نویسنده با تیزهوشی به جای آنکه چنین شخصیتی را  تمام آرمان
کامیابی و خلق یک حماسه سوق قهرمان روایت خود کند و جریان روایت را به سوی 

کند تا یک اثر  دهد، جهانگیر را با تمام نقاط قوت و کاستیهایش قهرمان روایت می
گرا و در عین حال نقادانه ارائه کند و با نشانه رفتن به آگاهی جمعی، شاهد وقوع  واقع

 یک حماسه در بستر جامعه باشد. 
اسی و اجتماعی کشور ندارند و در دهۀ چهل هنوز زنان نقش چندانی در مسائل سی

اگر طبقۀ روشنفکری شکل گرفته، ویژۀ مردان است. زنان به تدریج شروع به عبور از 
کنند نقشی در این ساختار داشته باشند. شخصیت فرنگیس در  اند و سعی می سنتها کرده

نقش یک زن روشنفکر ناقص، با زنانی که در آن مقطع زمانی در حال تحول بودند 
ها و باورهای ایشان رسوخ  کند. زنانی که روشنفکری در عمق اندیشه زی میهمترا
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نکرده بود، بلکه در سطح و ظاهر آنها جریان داشت، همانند دیگر مظاهر مدرنیته که با 
 ورود به جامعۀ سنتی ایران در سطح باقی ماند.

تجربۀ  یکی از عناصر سازندۀ انداموارۀ نمایشنامه، گفتگو یا دیالوگ است. گفتگو
کند. تا خواننده به  عاطفی و درونی شخصیتها را به طور مستقیم به خواننده منتقل می

نمایشنامۀ افول بیش از  3های پنهانی احساسات، اهداف و افکار شخصیتها پی ببرد. لایه
آنکه عمل نمایشی و حادثه داشته باشد، گفتگوهای طولانی دارد. از این رو برخی 

ل دچار اطناب شده است. رادی به ناچار آن را بازنگری کرد، اما منتقدان معتقدند افو
همچنان این ایراد از جانب منتقدان متوجه این نمایشنامه بوده و هست. علت آن 

کند که به جای عمل همواره  گرایی است که رادی خلق می شخصیتهای روشنفکر ذهن
ر طبقۀ روشنفکر دهۀ مشغول پرگویی هستند. اطناب رادی و شخصیتهای پرگو، ریشه د
عمل، باعث ملالت و  چهل دارد. روشنفکران شعارپرداز این دوره با حرف زدنهای بی

دلسردی مردم نسبت به خود شده بودند. به همین دلیل رادی در جایگاه عضوی از این 
 شود که بتواند مخاطب خود را حفظ کند.  طبقه ناچار به حذف برخی از گفتگوها می

ها که از ساختارهای محوری نمایشنامۀ افول است به شرح موضوع شکاف نسل
ترین چالشهای جامعۀ دهۀ چهل  کشمکش نسل سنتی با نسل جوان که یکی از مهم

پردازد. در موقعیتهای مختلف تاریخی همواره نیروهای قدیمی به جدال و  است، می
کنند که  می گرا احساس خیزند. نمایندگان نسل سنت تعارض با نیروهای نوخاسته برمی

فرا رسیدن دوران کهولت و پیری مصادف با زوال اجتماعی آنها است. وقتی قدرت و 
بینند، با تمام قوا جریانی  پایگاه اجتماعی خود را از جانب نسل جوان مورد تهدید می

اندازند که شکاف بین این دو نسل را بیشتر و بیشتر  ویرانگر ضد جوانان به راه می
 کند.  می

چهل شمسی تحولات چشمگیری در ایران رخ داد. تحولات اقتصادی در دهۀ 
مهمی نظیر اصلاحات ارضی، افزایش درآمد نفت و توسعۀ صنعتی، تمام ابعاد جامعۀ 

های دیگر تحت تأثیر  الشعاع خویش قرار داد. مذهب نیز همچون مؤلفه ایرانی را تحت
سطح شهرها صورت گرفت شرایط جدید قرار گرفت. این تغییر و تحولات، بیشتر در 

و روستاها در مقابل آن مقاومت نشان دادند و تا حدود زیادی شرایط قبلی خود را 
دارتر است و مردم نیز به آن  حفظ کردند. از آنجا که مذهب در جوامع سنتی ریشه



 
لنا

ص
ف

 مه
اي

شه
وه

پژ
بي

اد
 

ال
س

15، 
ره

ما
ش

پ ،61
ییز

ا
 

13
97

 

 

  

3۴ 
 

 

3۴ 

3۴ 

 
 
 

های نوین و مظاهر صنعت را در تقابل با اعتقادات  پایبندتر هستند، روستاییان اندیشه
های مذهبی مردم در تکیۀ کسمایی  دار کردن اندیشه کردند. جهت تلقی میمذهبی خود 

و در مقابل هم قرار دادن مدرسه و تکیه و اعتقاد جنبش روشنفکری به نقش مخرّب 
 مذهب، نمود بارزی از واقعیت اجتماعی است که در ذهن رادی بازتاب یافته است.

؛ بدین معنا که هر انسانی با گلدمن معتقد است که رفتارهای انسانی معنادار است
سازد تا پاسخی معنادار برای مسئله یا مسائل  رفتارش جهان پیرامون خود را دگرگون می

طرح شده، به دست آورد و ساختاری معنادار و منسجم از اندیشه و عواطف و 
رفتارهایی که شخصیتهای نمایشنامۀ  (. ۵7ـ  ۵6، 1392)گلدمن، رفتارهای خود ارائه دهد 

دهند کاملاً هدفمند و معنادار و از نظر  ول بر مبنای ساختار ذهنی از خود بروز میاف
پرستی و خودکامگی و حفظ  خودشان قابل توجیه است. از نظر طبقۀ مالک، قدرت

جایگاه و منافع شخصی؛ از نظر طبقۀ روشنفکر تضعیف قدرت مالکان برای تأمین منافع 
اه قدرت در نارستان و از نظر طبقۀ روستایی رعایا و در نهایت به دست آوردن پایگ

شان باشد در ساختار ذهنی هر طبقۀ  وابستگی به پایگاه قدرت هرچند در تضاد با منافع
پذیر است. طبقۀ روستایی قربانی ساختاری )سیاسی( است که به عدم  اجتماعی توجیه

هان حضور مشارکت مردم در سرنوشت کشور معتقد است؛ نظامی دیکتاتورپرور که خوا
 هاست. «فخشامی»ها و «کسمایی»پر رنگ 

مردم ایران به ناچار سالهای بسیار تحت سلطه و کنترل دولت مطلقه و نظام سیاسی               
اقتدارگرا زیسته بودند، به اجبار به طور سلبی سرشت استبدادی یا فرهنگ مذکر را 

تن دادند. زمانیکه ترس از کسب کردند و به اطاعت از سیاستمداران و بزرگان قوم 
اعتمادی،  دولت در فرهنگ و رفتار مردم و کلیه روابط اجتماعی حاکم شود، به بی

کند و در نهایت این احساس که در  احساس حقارت و خودسانسوری کمک می
قید و شرط به  مقابل دولت موجودی ناتوان است، راه نجات را در تسلیم بی

 (.94ـ  93: 13۸4ی، )ازغندبیند  کانونهای قدرت می
گرا در اثرش نمود یافته است.  رفتار اکبر رادی هم به عنوان یک نویسندۀ واقع

نمایشنامۀ افول بیان اعتراض رادی به شرایط ناهنجار و نامتعادل جامعه و ایجاد تحول 
در ساختار جامعه و امید به ایجاد تعادل در آیندۀ جامعۀ ایران است که از تعهد و 

گیرد. ممکن است با خواندن این  ه در ساختار ذهنی وی وجود دارد مایه میمسئولیتی ک
کند، چنین به نظر  نمایشنامه که یک دورۀ تاریخی خاص و شرایط آن را روایت می
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عرضی میان  برسد که اثر، تاریخِ مصرف مشخصی دارد، اما با در نظر گرفتن تقارن و هم
نگری، بیشینۀ آگاهی  بینی، جهان یف جهانهای ظر ساختار اثر و ساختار جامعه و لایه

ممکن و نظام مفهومی نویسنده، خواننده با آگاه شدن از شرایط جامعۀ آن دوره در 
یابد که برخی ساختارهایِ اجتماعیِ که مانع آرمانهای جامعۀ بشری هستند همچنان  می

ریخ گذشته کنند و ساختن تاریخ آینده در گرو شناخت تا بر نظام جامعه حکمفرمایی می
است. از این رو خواننده در ساختار اثر دخالت دارد. پایان تلخ افول نیز فرصت 

کند تا پیام نویسنده  بازاندیشی، ساختارشکنی و ساختارآفرینی را برای خواننده مهیا می
 حاوی یأس و ناامیدی نباشد. 

 نتیجه
مۀ افول تجربۀ تاریخی دهد که اکبر رادی در نمایشنا نتایج حاصل از تحلیل اثر نشان می

خود را از قانون اصلاحات ارضی دهۀ چهل مبنا قرار داده و با شناختی که از جامعۀ 
روستایی شمال کشور دارد، بازتاب آن را در سطح جامعه بیان کرده است. این مطلب 

دهد که ساختار معنادار  شناسانۀ اثر با تاریخ نشان می علاوه بر تأکید پیوند جامعه
ارز و  مه و ساختار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه در زمان خلق آن، همنمایشنا

شناختی و کلیت اثر به عدم کامیابی جنبشهای اجتماعی  هم راستا هستند. ساختار زیبایی
شناسی آن دلالت دارد که در آن روابط متقابل اجزا یعنی مبارزۀ  در دهۀ چهل و آسیب

عیار طبقۀ رای احقاق حقوق رعایا، مقابلۀ تماماجتماعی و فرهنگی طبقۀ روشنفکر ب
و روحیۀ  مالک بر سر حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود، جهل و ناآگاهی

زند. طرح  پذیری طبقۀ روستایی و شکاف نسلها، ناکامی این جنبش را رقم می سلطه
ن خانواده مواردی مانند شکاف نسلها، تحلیل طبقات اجتماعی، بحران روشنفکری، بحرا

گرایانه و نگاه تیزبین  و نقش مذهب در سطح دریافت، حاکی از دیدگاه واقع
ترین گره نمایشنامه در ضمن  شناسانۀ رادی است. شکاف نسلها به عنوان اصلی جامعه

شکنی نسل جوان و  ی تکوینی نظیر ایدئولوژی و ساختساختگراخود بر مفاهیم روش 
 ر بستر فضای سنتی و مرتجع تطبیق دارد. تلاش برای سازندگی آگاهی جمعی د

ها و اقدامات  نویسنده با انعکاس شرایط عینی جامعه و انعکاس احساسات، اندیشه
کوشد سازندۀ آگاهی جمعی  نسلی که خواهانِ تحولِ ساختارِ جامعه هستند، می

شکست گام بردارد. پایان ناخوشایند اثر هم  ای باشد که به سوی تحولی بی جامعه
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تواند امید و آرزوی او را برای روزهای بهتر جامعۀ مدنی پوشیده نگه دارد. ضمن  نمی
نگری خاص خود، با انتخاب و انعکاس واقعیتهای تاریخ  اینکه نویسنده بر مبنای جهان

معاصر ایران و ترسیم شخصیتهای پروبلماتیک، حادثۀ فردی را به حادثۀ اجتماعی گره 
گرا، ایدئولوژی خود را بر متن تحمیل نکرده  بک واقعزده است، اما با پایبندی به س

 است و زبان به انتقاد از عملکردها و ایدئولوژیهای اشتباه گشوده است.

 نوشت پي
سایۀ آنتوان چخوف بر ادبیات نمایشی ایران )بر اساس »پور، مرضیه و زینب صادقی،  . نک: یحیی1

، صص 13۸9، ۵7زبانهای خارجی، شماره  ، پژوهش«های آنتوان چخوف و اکبر رادی( نمایشنامه
 .167ـ1۵1

، «های دهۀ پنجاه اکبر رادی های بحران خانواده در نمایشنامه برررسی زمینه»الله،  . نک: مالمیر، روح2
 .139۵مجموعه مقالات، گردآوردنده حمیده بانو عنقا،  تهران: نشانه،  2شناسی  رادی

 316(. آناتومی ساختار درام، تهران: نیستان، صص 13۸۰، ). برای اطلاعات بیشتر نک: قادری، نصرالله3
 .32۰ـ

 منابع
 کتابها

محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ولی  ؛ ترجمۀ احمد گلایران بین دو انقلابآبراهامیان، یرواند؛ 
 .137۸لایی؛ چ سوم، تهران: نی، 

 .13۸4ن: سمت، ؛ چ سوم، تهراتاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایرانازغندی، سید علیرضا؛ 
؛ چ هفتم، تهران: اطلاعات، نیافتگی روستایی ایران شناسی توسعه و توسعه جامعهازکیا، مصطفی؛ 

13۸۵. 
 .13۸4؛ اصفهان: صنوبر، نگاهی به ادبیات نمایشی ایران دهۀ چهلاسدی، اسدالله؛ 
؛ گزیده ادبیاتشناسی  جامعه شناسی ادبیات و بنیانگذارانِ آن، درآمدی بر جامعهایوتادیه، ژان؛ 

 . 1392و ترجمه محمد جعفر پوینده؛ چ سوم، تهران: نقش جهان مهر، 
 .13۸7؛ تهران: سمت، 13۵7شناسی ادبیات فارسی از آغاز تا سال  جامعهپارسا نسب، محمد؛ 

؛ به کوشش فرامرز طالبی؛ تهران: غریبه در نارستان، شناختنامۀ اکبر رادیآبادی، محمود؛  دولت
 .13۸3قطره، 

 . 13۵۵؛ چ دوم، تهران: کتاب زمان، افولادی، اکبر؛ ر
 ؛ بهشناسی شخصیت در آثار اکبر رادی، شناختنامۀ اکبر رادی ریخترضایی راد، محمد؛ 
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  .13۸3کوشش فرامرز طالبی؛ تهران: قطره، 
شناسی  درآمدی بر جامعهشناسی ادبیات،  روشهای تجربی و دیالکتیکی در جامعهزیما، پیرو؛ 

 .1392زیده و ترجمۀ محمد جعفر پوینده؛ چ سوم، تهران: نقش جهان، گ ادبیات؛
؛ ترجمه عباس مخبر؛ چ دوم، راهنمای نظریۀ ادبی معاصرسلدن، رامان و پیتر ویدوسون؛ 

 .1377خرمشهر: قیام، 
؛ تهیه و ها و عوامل گسست نسلها، نگاهی به پدیده گسست نسلها مؤلفهشرفی، محمد رضا؛ 

 .13۸2خانی؛ تهران: پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، اکبر علی تنظیم علی
به کوشش  واقعگرایی رادی و اسطورۀ گل سرخ، شناختنامۀ اکبر رادی؛الدین؛  صادقی، قطب

 .13۸3فرامرز طالبی؛ تهران: قطره، 
رامرز به کوشش ف های اکبر رادی، شناختنامۀ اکبر رادی؛ نگاهی به نمایشنامهطالبی، فرامرز؛ 

 .13۸3طالبی؛ تهران: قطره، 
 .13۸9؛ چ دوم، تهران: فرزان روز، نقد اجتماعی رمان معاصر فارسیعسگری حسنکلو، عسگر؛ 

؛ به کوشش فرامرز ای و ممیزی سیاسی، شناختنامۀ اکبر رادی نویسندۀ حرفهعشقی، بهزاد؛ 
 .13۸3طالبی؛ تهران: قطره، 

 .13۸۰تهران: نیستان، ؛ آناتومی ساختار درامقادری، نصرالله؛ 
؛ گزیده و ترجمه محمد شناسی ادبیات شناسی ادبیات، درآمدی بر جامعه جامعهگلدمن، لوسین؛ 

 .1392جعفر پوینده؛ چ سوم، تهران: نقش جهان، 
شناسی  شناسی ادبیات، درآمدی بر جامعه ی تکوینی در جامعهساختگراروش ــــــــــ؛ 

 .1392پوینده؛ چ سوم، تهران: نقش جهان،  ؛ گزیده و ترجمه محمد جعفرادبیات
 .13۸7؛ ترجمه محمدجعفر پوینده؛ چ دوم، تهران: ماهی، شناسی رمان جامعهلوکاچ، جورج؛ 

 .13۸۰؛ ترجمه حسن مرتضوی؛ تهران: قصه، نظریه رمان ــــــــــ؛

، «اکبر رادیهای دهۀ پنجاه  های بحران خانواده در نمایشنامه برررسی زمینه»الله؛  مالمیر، روح
 .139۵؛ گردآوردنده حمیده بانو عنقا؛ تهران: نشانه، مجموعه مقالات 2شناسی  رادی

الله  صداقت بشری در نبردی مشکوک، جادوی صحنه؛ زندگی تئاتری عزتمجابی، جواد؛ 
 .13۸3افراز؛ تهران: افراز،  ؛ به کوشش اعظم کیانانتظامی

 .13۵۸؛ تهران: امیرکبیر، عی و جهان داستانواقعیت اجتماپور ایرانیان، جمشید؛  مصباحی
؛ ترجمۀ عبدالعلی دستغیب؛ فرهنگ و تعهد )پژوهش دربارۀ شکاف نسلها(مید، مارگارت؛  

 .13۸۵شیراز: نوید شیراز، 
؛ ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر؛ تهران: علمی و نظریه ادبیاتولک، رنه و آوستن وارن؛ 

 .1373فرهنگی، 
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 مقالات
، «19۸۰اندازی جهانی بر نهضتهای جوانان در  چشم»ریچارد و مارگارت برونگارد؛  برونگارد،

 .113ـ1۰6(، صص 137۰) 4؛ ترجمۀ مهری قزوینی؛ ش نامه فرهنگ
شناختی: بررسی و  شکاف نسلی در رویکردهای کلان جامعه»نژاد؛  توکل، محمد و مریم قاضی

مطالعات ، «ات مانهایم و بوردیونقد رهیافتهای نسل تاریخی و تضاد با تأکید بر نظر
 .124ـ 9۵(، صص 13۸۵) 27ش  شناختی؛ جامعه

شناختی در ایران با تکیه بر مقالات  بازخوانی انتقادی نقد جامعه»رضی، احمد و عبدالله راز؛  
 .36ـ 9(، صص 1394) 7، شمارۀ 12؛ سال پژوهشهای ادبی، «علمی ـ پژوهشی

شناسی به کارگیری  شناسی ادبی و آسیب نظریۀ جامعهخاستگاه فلسفی »عاملی رضایی، مریم؛ 
 .164ـ 147، صص 1391، 36، ش 9؛ سال فصلنامه پژوهشهای ادبی، «آن در متون ادبی فارسی

شناسی با ساختار ادبی ـ اجتماعی رمان  الگوی پیشنهادی برای تطبیق نظریۀ جامعه»ـــــــــ؛ 
 .۸4ـ  63، صص (1394)؛ سال پنجم، ش اول ادبیات پارسی معاصر، «فارسی

، 1؛ دوره شناختی مطالعات جامعه، «معتقدات و آرزوهای شغلی روستاییان»عجمی، اسماعیل؛ 
 .47ـ26(، صص 134۸) 3ش 

شناختی پدیدۀ شکاف نسلها و علل و تبیین جامعه»نیازی، محسن و محمد کارکنان نصرآبادی؛ 
 .227ـ1۸۵(، صص 13۸6؛ سال اول، ش دوم )سیاست داخلی، «عوامل آن

دانشکدۀ علوم انسانی ، «ی تکوینیساختگرالوسین گلدمن و »پور هفشجانی، شهناز؛  ولی
 . 144ـ129(، صص 13۸7) 2۵؛ ش دانشگاه سمنان

سایۀ آنتوان چخوف بر ادبیات نمایشی ایران )بر اساس »پور، مرضیه و زینب صادقی؛  یحیی
(، صص 13۸9) ۵7؛ ش انهای خارجیپژوهش زب، «های آنتوان چخوف و اکبر رادی( نمایشنامه

 .167ـ1۵1

 


